درس خارج فقه استاد شب زنده‌دار
جلسه: 48 ـ امر به معروف و نهی از منکر		10/10/1396
مدت: 5/36 دقيقه

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمدلله رب العالمين و صلي الله تعالي علي سيدنا و نبينا ابوالقاسم محمد و علي آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الارضين ارواحنا فداه و عجل الله تعالي فرجه الشريف.
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الصِّدِّيقَةِ فَاطِمَةَ الزَّكِيَّةِ حَبِيبَةِ حَبِيبِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ أُمِّ أَحِبَّائِكَ وَ أَصْفِيَائِكَ الَّتِي انْتَجَبْتَهَا وَ فَضَّلْتَهَا وَ اخْتَرْتَهَا عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ كُنِ الطَّالِبَ لَهَا مِمَّنْ ظَلَمَهَا وَ اسْتَخَفَّ بِحَقِّهَا وَ كُنِ الثَّائِرَ اللَّهُمَّ بِدَمِ أَوْلَادِهَا اللَّهُمَّ وَ كَمَا جَعَلْتَهَا أُمَّ أَئِمَّةِ الْهُدَى وَ حَلِيلَةَ صَاحِبِ اللِّوَاءِ وَ الْكَرِيمَةَ عِنْدَ الْمَلَإِ الْأَعْلَى فَصَلِّ عَلَيْهَا وَ عَلَى أُمِّهَا خَدِيجَةَ الْكُبْرَى صَلَاةً تُكْرِمُ بِهَا وَجْهَ أَبِيهَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ تُقِرُّ بِهَا أَعْيُنَ ذُرِّيَّتِهَا وَ أَبْلِغْهُمْ عَنِّي فِي هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلَ التَّحِيَّةِ وَ السَّلَام‏.
دو بيان ديگر براي اثبات اين که مراد از امر و نهي در ادله‌ي امر به معروف و نهي از منکر عنوان جامع هست شامل هم قلب مي‌شود و هم اظهار کراهت چهره و امثال اين‌ها و هم لسان و هم يد و هم فراتر از اين‌ها. بيان اول از اين دو بيان باقي مانده اين هست که واژه‌ي امر و نهي دلالت مي‌کند بر يک جنس و فصل. جنسش عبارت است از بعث، از حمل، امر يعني يک بعث ويژه و نهي هم يعني يک زجر ويژه. حالا آن ويژگيش همان ويژگي‌هايي است که در اصول از آن بحث مي‌شود مثلاً بعثي که از عالي صادر شده باشد يا از مستعلي صادر شده باشد يا نهي‌اي که از عالي و يا از مستعلي صادر شده باشد. و به لفظ مثلاً‌ باشد قصد انشاء کرده باشد داعيش هم داعيش بعث باشد و امثال اين اموري که قبلاً گفتيم هفت هشت تا امر هست که اين خصوصياتي است که در امر و نهي مأخوذ است بنابراين امر يک جنس دارد و يک خصوصيات، نهي يک جنس دارد که زجر باشد و يک خصوصيات. شبيه وجوب، وجوب عبارت است از جواز بالمعني الاعم با فصل منع از ترک، حرمت هم همين‌طور است حرمت هم عبارت است از عدم جواز فعل و جواز در ترک. اين مي‌شود يک جنس و فصل. ما در اثر مطالب ماضيه اگر اطمينان پيدا نکنيم به اين که اين خصوصيات و اين قيود اصلاً شرط نيست و مستعملٌ فيه امر در يک معناي جامع است يا حقيقت شرعيه وجود دارد يا به نحو حکومت شارع چيزهايي را که واقعاً امر و نهي نيست به نحو حکومت امر و نهي انگاشته است اگر اين‌ها را اطمينان پيدا نکنيد و احراز نکنيد لااقل شک مي‌کنيد که آيا اين امور لازم هست در باب امر به معروف يا لازم نيست. همان‌طور که در باب وجوب گفته مي‌َشود« إذا نُسخ الوجوب يبقي الجواز» وقتي وجوب نسخ شد جواز باقي مي‌ماند اگر شارع مقدس يک چيزي را واجب کرد بعد فرمود نَسختُم، معناي آن اين نيست که آن کار حرام مي‌شود معناي آن اين هست که آن وجوب منع از ترک برداشته شد اما جواز بالمعني الاعم آن باقي است اين‌جا هم ما در آن خصوصيات شک مي‌کنيم چون شک مي‌کنيم پس آن خصوصيات را نمي‌توانيم احراز نمي‌کنيم که آن‌ها هم مورد تکليف است اما اصل بعث و اصل الحمل پس چه هست؟ آن باقي مي‌ماند پس بنابراين ادله‌اي که فرموده «مروا بالمعروف و انهوا عن المنکر» يک جنس و فصل‌هايي را به حسب عرف و لغت دلالت مي‌کرد و انهوا عن المنکرش هم همين‌جور بود. آن فصل‌ها بخاطر آن ادله‌ي ماضيه و مطالب گذشته مورد ترديد واقع مي‌شود بنابراين آن‌ها چون مورد ترديد واقع مي‌َشود ما حجتي بر آن نداريم ولي براي اصل جواز اين که باقي مي‌ماند اين که درباره‌ي او حجت داريم پس بنابراين آن که وظيفه‌ي ما هست همان اصل بعث و حمل نمودن و وادار نمودن مي‌شود در امر به معروف، اصل منع کردن و جلوگيري نمودن مي‌شود در نهي از منکر. ديگر فصل‌هاي آن از بين مي‌رود قهراً وادار کردن و بعث کردن به أي طريقٍ، به لفظ بشود به يد بشود يا به چهره و در هم کشيدن صورت و اعراض و هجر و امثال ذلک بشود زجرش هم همين‌جور است بنابراين اين مقام شبيه آن مقامي است که در اصول مطرح شده که «إذا نُسخ الوجوب يبقي الجواز» اين‌جا هم «إذا لم يحرز الخصوصيات، يبقي» اصل بعث، يبقي اصل زجر در ناحيه‌ي نهي از منکر. اين مطلبي است که قد يقال. که اين را ما توضيح زياد و توضيح حسابي آن را قبلاً در بحث گذشته عرض کرديم. جواب اين مسئله هم اين هست که همان جوابي که در باب إذا نُسخ الوجوب يبقي الجواز داده مي‌شود اين‌جا هم در حقيقت همان جواب حاکم است آن‌جا گفته شده است که اين مسئله که وجوب يک امر مرکب باشد اين باطل است بلکه وجوب يک امر بسيط است حرمت يک امر بسيط است اين اجزاي تحليلي است که ما درست مي‌کنيم مثل انسان، انسان در ذهن که تحليلش مي‌کنيم مي‌شود يک جنس و فصل، اما اين‌جوري نيست که در خارج جنس باشد فصل باشد و ما بتوانيم يک آدمي را مثلاً فصل‌هايش را از او بگيريم اما حيوانيتش در خارج باقي بماند اين‌جور که نيست يک امر بسيط هست اين وجوب و حرکت، اين‌جا هم معناي امر يک بعث خاص است که ما در ذهن مي‌آييم اين را چکار مي‌کنيم؟ تحليل مي‌کنيم به يک جنس و فصل‌هايي، آن وقت وقتي که امر بسيط شد پس بنابراين معنا ندارد که ما بگوييم اين مقدارش احراز کرديم وجود دارد آن مقدارش را احراز نکرديم وجود ندارد يا شک داريم وجود دارد پس آن مقداري که احراز کرديم بايد پايبند به آن باشيم اين يک امر بسيطي است اگر نفهميديم الان اين‌جاها در اثر اين امور شک کرديم که امر يعني چي؟ پس بنابراين قهراً نمي‌دانيم که تکليف مولا چه هست در اين موارد، نمي‌دانيم تکليف مولا چه هست. نه اين که اينقدر آن را مي‌دانيم بقيه‌اش مورد شک ماست و نظير آن‌جا مي‌شود بنابراين چون ترکيب در حقيقت نيست همانندي که آن‌جا ترکيب نيست جاي اين سخن در اين‌جا نخواهد بود اين بيان اول از دو بيان باقي مانده است.
س: ...
ج: نه ظهور در امر لساني دارد حالا در لساني بودنش و اين‌ها ما شک کرديم آيا در اصل البعثش مي‌گوييم باقي مانده؟ تفکيک که نگفت.
س: ...
ج: بله آن ادعا مي‌کند ولي ما به او توجه داريم مي‌دهيم مي‌گوييم شک نداري يعني چي؟ مولا مثل اين که شما اين‌جوري بگوييد، بگوييد من يقين دارم بگوييد که کسي بگويد من مي‌دانم خداي متعال يک چيزي را خلق کرده که اين چيزي را که خلق کرده مي‌دانم که شک دارم که ناطق است يا ناطق نيست حالا که شک دارم که ناطق است يا ناطق نيست پس اصل اين که حيوان است حيواني وجود دارد اين مسلّم مي‌شود نمي‌توانيم اين‌طوري بگوييم. بگوييم پس حيوان حالا پس معلوم است يک گاوي، گوسفندي يا يک مرغي، در اين خانه هست ولي آن چون آن خصوصيتش را شک کردم اين‌جا هم نمي‌توانيم بگوييم نمي‌داني خدا چه فرموده اين را فرموده يا آن را فرموده مردد مي‌شود بين الامرين. نه اين که مي‌دانيم که جامع آن وجود دارد اين جنسش وجود دارد فصلش را نمي‌دانيم چه هست نه نمي‌دانيم. يا خدا فرموده مطلق تغيير را فرموده است مطلق التغيير را فرموده است يا امر با اين خصوصيات را فرموده است پس بنابراين مردد مي‌شوم که آن را فرموده است يا اين را فرموده است بايد قواعد ديگري را اين‌جا اعمال بکنم نه اين که بيايم اين‌جا بگويم قدر جامع آن و مشترک آن و جنس آن را مي‌دانم با اين که گفته مُر در کلمه‌ي مُر آن جامعش را مي‌دانم اراده کرده مازادش را من نمي‌دانم اين مُر يک معناي بسيط دارد يا اراده شده يا اراده نشده.
س: ...
ج: اگر استبعاداتش عجيب و غريب بود بله آن ظهور را از کار نمي‌اندازد ولي اين حرف‌هايي که زده شد چيزهاي عجيب و غريبي نبود. آيات بود روايت بود آن مسائلي که گفتيم غرض شارع بود همه‌ي اين‌ها يک چيزهاي عجيب و غريب نبود يک چيزهايي بود که اين‌ها در حد اين بود که يا مطلب را روشن مي‌کرد حالا دست‌کم داريم مي‌گيريم مي‌گوييم حالا اگر آن مطلب را روشن نمي‌کنيم لااقل موجب شک و ترديد که مي‌شود اين بيان بر اساس اين است و الا چيزهاي عجيب و غريب نه قرينيت ندارد موجب شک و ترديد نمي‌شود.
بيان ديگر که در اين‌جا وجود دارد اين هست که در اين مقامات ما اصل اين که باز شارع، اين‌جا بعبارةٍ اُخري، دوران امر بين اقلّ و اکثر است ما نمي‌دانيم شارع مقدس اصل بعث و وادار کردن را به عهده‌ي ما گذاشته يا وادار کردن ويژه‌اي را به عهده‌ي ما گذاشته. اين همه ادله‌ي امر و به معروف و نهي از منکر با توجه به حصوصياتي که وجود داشت و اين که ما مي‌بينيم يا شک داريم که به نحو شبهه‌ي مفهوميه که امر بالاخره يعني چي؟ لغويين و اين‌ها در آن اختلاف دارند نمي‌دانيم درست يعني چه امر؟ و نهي هم درست نمي‌دانيم از نظر لغت عرف يعني چي؟ حرف‌هاي فقها را هم مي‌بينيم اختلاف فقها را هم مي‌بينيم غرض را هم محاسبه مي‌کنيم اختلاف السنه‌ي روايت را هم مي‌بينيم نتيجه‌ي همه‌ي اين‌ها و ابهاماتي که در همه‌ي اين‌ها وجود دارد اين هست که فقيه شک مي‌کند که شارع بالاخره اصل البعث و وادار کردن به تعبير صاحب جواهر قدس سره بر عهده‌ي ما گذاشته يا بخصوصياتي، بر عهده‌ي ما گذاشته. اصل البعثش که مسلّم است خصوصيات مشکوک است برائت جاري مي‌کنيم مثل ساير مواردي که امر دائر بين اقلّ و اکثر است مي‌دانيم خداي متعال نماز را به عهده‌ي ما گذاشته فريضه‌ي ظهر را به عهده‌ي ما گذاشته شک داريم که آيا اين فريضه‌ي ظهر که به عهده‌ي ما گذاشته ده جزء دارد يا يازده جزء دارد که جزء يازدهم آن مثلاً قنوت باشد شک داريم که آيا قنوت هم واجب است جزو اجزاي صلا‌ة هست يا نه؟ در اين موارد وقتي دليل پيدا نکرديم بايد چکار کنيم؟ بگوييم آن ده جزء مسلّم است اين جزء يازدهم مشکوک است برائت جاري مي‌کنيم ديگر، علي المسلک التحقيق در دوران امر بين اقل و اکثر حتي اقل و اکثر ارتباطي چکار مي‌کنيم؟ برائت جاري مي‌کنيم. اين‌جا جاي اشتغال نيست جاي برائت است به تفصيلي که در اصول بيان شده اين‌جا هم ما مي‌دانيم که شارع بالاخره بعث را به گردن ما گذاشته آيا اين بعث با آن خصوصيات است؟ يا نه بدون آن خصوصيات است؟ نسبت به خصوصيات شک داريم برائت جاري مي‌کنيم. بنابراين اين اثبات نمي‌کند به آن معنا که امر يعني چي؟ نهي يعني چي؟ به معنا اثبات نمي‌کند اما مثل اثبات شدن است از نظر عمل، اگر اثبات مي‌َشد که معناي اعم دارد مي‌گفتيم مراتب ثلاثه را دارد حالا اثبات نمي‌َشود اما کالاثبات است به اين معنا که آن جامع را مي‌دانيم آن قيود را نمي‌دانيم نسبت به قيود برائت جاري مي‌کنيم. آن جامعي را که آن وقت مي‌دانيم که قهراً آن قابل تقسيم به اين انقسامات هست. اين مطلب هم محل اشکال هست که کسي از اين راه بخواهد وارد بشود. چرا؟ براي اين که ادله‌ي برائت ادله‌ي برائت شرعيه امتنانيه، در جايي جاري مي‌شود که جريانش موجب مزيد ضيق بر عباد نباشد مثل همين مثالي که زديم قنوت را برمي‌دارد قنوت را که برمي‌دارد نماز بي‌قنوت آسان‌تر است ديگر. اما در مانحن و فيه اگر شما قيود را برداريد کار بر ما سنگين‌تر مي‌شود يا آسان‌تر مي‌شود؟ کار بر ما سنگين‌تر مي‌َشود. مي‌گويد آقا اگر امر با آن قيود باشد يعني چي؟ يعني به لفظ بگو إفعل لاتفعل. اگر شرايط نبود ديگر تکليف ساقط است اما اگر شما بگوييد اين‌جا، اين قيود را برداري اصل البعث به أي وسيلةٍ کانت کار شاق‌تر مي‌َشود ديگر. به لفظ نشد بايد به راه‌هاي ديگر برويم. بنابراين در جايي که برائت يوجب الضّيق و التّعب، چون در مقام امتنان هست رُفع مالايعلمون در مقام امتنان هست در اين موارد جاري نمي‌شود که يوجب، امري اشد از اين که اگر جاري نمي‌َشد. بنابراين با ادله‌ي برائت هم نمي‌توانيم کار را حل بکنيم اين تمام وجوهي بود که در مقام براي اين که مراد از امر و نهي چيست و آيا اين امر و نهي قابل تنويع به اين انواع مذکوره هست يا نيست بيان شده است. آن‌چه که از اين مباحث گذشته اقوي به نظر مي‌رسد اين هست که گفته بشود به قرينه‌ي آن‌چه که عده‌اي از اهل لغت گفته‌اند که بعضي‌هاي آن را قبلاً ‌خوانديم مثل کلام مفردات راغب که خوانديم. يا بعض لغويين بزرگ ديگر مثل اين معجم الوسط، که معجم الوسيط کتاب خوبي است از جهت اين که يک گروه اديب مهم و متخصص در ساليان قبل در مصر، اين‌ها اين کتاب را نوشتند ايشان گفته بود همان‌طور که قبلاً خوانديم امرهُ يعني کلّفَهُ، يعني آن را مکلّف کرده کلّفه، مطالب مفردات راغب را هم که خوانديم قبلاً. از آن طرف فقهاي بزرگ عرب که اين‌ها عرب قح هم هستند مثل جامع المقاصد، محقق کرکي قدس سره، محقق کرکي در جامع المقاصد در بحث قلب فرمود که قلب تنها «لايسمي امراً و لانهياً لالغةً و لاعرفاً» اما اگر مظهر داشته باشد ايشان فرمود اين طلب هست امر و نهي بر آن صادق است يا شهيد ثاني در مسالک قدس سره، ايشان هم باز همين مطلب را فرمود، فرمود قلب تنها اگر مظهري نداشته باشد و اين‌ها به آن امر و نهي گفته نمي‌شود طلب گفته نمي‌شود اما اگر مظهر داشته باشد طلب هست بلکه امر و نهي هم صادق است در اين‌جا. از اين طرف ما مي‌بينيم که لغويين عده‌اي از آن‌ها مطلبي گفتند که با آن جامع سازگار است آن هم لغويون مهم، فقهاي بزرگي به جهت لغوي و عرفي نه به جهت روايت، به جهت عرفي و لغوي، اين‌ها هم فرمودند امر و نهي اين‌چنيني است آن قرائني که اقامه کرديم و آن رواياتي هم که متعدد خوانديم مجموع اين‌ها مي‌تواند فقيه را مشرف به اطمينان کند به اين که اگر شارع مي‌فرمايد «مروا بالمعروف و انهوا عن المنکر» آن معنايي که قد يدّعا که معناي خاص است آن مقصود نيست بلکه همان وادار کردن و بعث نمودن است در امر و منع نمودن و جلوگيري کردن در مورد وانهوا عن المنکر هست اين مجموعه را که انسان نگاه مي‌کند اين اطمينان دعواي اين اطمينان يک دعواي غريبي است که انسان اين را متوجه مي‌شود فتاوا هم فتاواي فقها هم همين را نشان مي‌دهد حتي مثل حضرت امام قدس سره که احتياط کردند به صيغه‌ي امر بگويد و قصد مولويت داشته باشد خود ايشان جاهايي مي‌فرمايند که اگر مي‌بيند اين اثر ندارد نصيحت اثر دارد بايد نصيحت بکند اين نشان مي‌دهد که پس در ضمير ايشان هم اين هست که نه آن خصوصيتي براي آن جهت ممکن است نباشد اين غايت الامري است که بعد از به خدمت شما عرض شود مراجعه‌ي به همه‌ي اين مطالبي که گفته شد مي‌توان گفت. حالا اگر کسي همه‌ي اين‌ها او را قانع نکرد و گفت لاازال من در شک هستم مثل صاحب مباني منهاج الصالحين، مي‌گويد آقا نه، امر و نهي معناي آن روشن است يعني همين که بکن و نکن. افعل لاتفعل، معناي آن اين هست اين حرف‌هايي هم که شما مي‌زنيد تمام نادرست است آن روايات هم يا ضعف سند دارد يا کذا دارد اين‌ها حجت نيست خيلي خب، حالا ما بايد چکار کنيم؟ ببينيم آيا واقعاً، برويم تک تک ادله را مراجعه کنيم و ببينيم آيا براي اين انواع‌هايي که به عنوان اقسام و انواع امر و نهي بيان شده حالا خودش من حيث هو هو، من دون اين که انواع آن باشد آيا دليل داريم يا دليل نداريم کسي ممکن است بگويد آقا شما همانطور که قبلاً عرض کردم نياييد بگوييد امر به معروف و نهي از منکر له انواع و مراتب، نه. وظايف انسان در مقابل انجام محرمات و ترک واجبات، وظايف انسان چه هست؟ بايد چکار بکند؟ وظيفه‌اي دارد يا ندارد؟ حالا اسمش هر چه مي‌خواهد باشد اسمش امر به معروف و نهي از منکر نباشد وظايفي داريم ما در مقابل او؟ يا وظايفي نداريم در مقابل آن، ادله را بايد مراجعه بکنيم ببينيم اين وظايفي که فقها در ذيل عنوان امر به معروف و نهي از منکر ذکر فرموده‌اند اگر ما زير مجموعه‌ي امر به معروف و نهي از منکر بودن آن را نپذيرفتيم آيا من حيث هو هو اين‌ها دليلي دارند يا ندارند؟ اگر دارند پس بايد قائل بشويم به اين‌ها بگوييم بله اين وظايف است بعد هم بحث بکنيم در اين که حالا اين وظايف ترتيبي بين‌شان هست يا ترتيبي بين آن‌ها نيست؟ و شرايطشان هم آيا چه؟ پس بايد يک بار ديگر مراجع به ادله بکنيم از اين منظر. و با اين ديدگاه، که ديگر حالا کار نداريم که امر به معروف، مصاديق امر به معروف و انواع امر به معروف هستند يا نيستند. به اين کار نداشته باشيم خودش را ملاحظه بکنيم. قوم آمدند اول چه را ذکر کردند؟ قلب را ذکر کردند ما بايد ادله‌اي را که استدلال مي‌کنند به آن ادله براي قلب ببينيم آيا واقعاً خداي متعال در اين موارد تکليفي براي قلب ماها قرار داده؟ بما هو قلبٌ، کاري به اظهار و اين‌ها نداريم واقعاً قلب ما در موارد مواجهه‌ي با منکرات خداي متعال وظيفه‌اي براي قلب ما قرار داده يا قرار نداده؟ رواياتي که مراجعه مي‌کنيم ابتداءً پس عنوان قلب را مي‌خواهيم ببينيم چه‌جوري هست بزرگان فرمودند مثل شهيد ثاني و غير اين بزرگوار، فرمودند اين که حالا قلب هم که ديديد قلب هم چهارده تا تفسير داشت قلب هم چهارده تفسير وجود داشت براي قلب که آقايان فرموده بودند هر يکي از آن تفسيرها را بايد چکار بکنيم؟ بايد تک تک ببينيم دليل دارد يا نه دليل ندارد آيا خدا اين را واجب فرموده يا واجب نفرموده؟ تفسير اول براي قلب چه بود؟ 
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ج: بله تابع ادله است اگر همين‌جا ثابت شد داريم.
س: ...
ج: چرا؟
س: ...
ج: آن هم يک کار قلبي است. شايد دليل نداشته باشد آن کار قلبي دليل دارد آن کار قلبي دليل نداشته باشد. اگر استحاله دارد اگر شما مي‌گوييد که افعال قلبي استحاله دارد تکليف بر او. بله اما اگر بگوييم نه آقا استحاله ندارد کار قلب هم قلب است ديگر. قلب هم فعل دارد بنابراين چه اشکالي دارد که مورد تکليف باشد همان‌طور که ايمان، ايمان امر قلبي هست يا نه؟ «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا آمِنُوا» (نساء، 136) خداي متعال آيا يقين به عقايد حقّه، اول همه‌ي رساله‌ها نوشتند واجب نيست امر قلبي است ديگر. پس قطعاً قلب يک وظايفي خداي متعال براي آن گذاشته. مثل ايمان به خدا، ايمان به قيامت، ايمان به پيامبر و ايمان به عصمت و آن‌هايي که بالاخره عقايد حقّه‌اي که ما داريم اين‌ها که واجب است حالا حرف بر سر اين هست که نسبت به واجبات و محرمات اگر مواجه شديم آيا يک وظيفه‌ي ديگري را هم خدا در قلب ما قرار داده يا نداده؟ که آقايان آمدند اين را گفتند مرتبه‌ي اولاي امر به معروف است خودش را بايد حساب بکنيم که ببينيم که چگونه است. قطعاً و مسلّماً مي‌شود اگر حقيقت شرعيه نداشته باشد امر به معروف و نهي از منکر، حقيقت شرعيه اگر نداشته باشد و شارع به تعبّد حکومتاً اين را مصداق امر به معروف و نهي از منکر قرار نداده باشد مسلّم مصداق عرفي امر به معروف و نهي از منکر نيست. قطعاً نيست به همه‌ي معاني، به کلّ معاني. الا آن معاني‌اي که مي‌گويد زجر يعني اظهار در آن باشد آن هم بايد گفت اظهارش اگر مصداق باشد نه آن امر قلبي‌اي که داخل قلب هست حالا بايد ببينيم ادله‌ي ديگري بر او اقامه شده يا نه؟ بزرگاني مثل شهيد فرموده‌اند که اين از لوازم ايمان است اگر کسي ايمان داشته باشد به خداي متعال به پيامبري پيامبر و به عصمت پيامبر ايمان داشته باشد و به اين که اين آيات، اين روايات، حجيتش براي او مسلّم شده باشد تمام شده باشد به اين‌ها ايمان داشته باشد مي‌َشود چيزي حرام است بر اساس آن‌ها يا حلال است بر اساس آن‌ها يا واجب است بر اساس آن‌ها. ولي در قلبش اعتماد به اين وجوب يا به اين حرمت با به اين حلّيت پيدا نکند؟ اين ملازمه دارد اين دو تا با همديگر. اگر کسي قبول دارد پيامبري پيامبر را، و اين که هر چه او مي‌فرمايد من جانب الله تبارک و تعالي هست اين ملازمه دارد با اين که اعتقاد به وجوب واجب‌ها و حرمت حرام‌ها و همين‌طور ساير احکام پيدا بکند پس اين از لوازم ...
س: ...
ج: بله فعلاً اين را مي‌گوييم اين معناي اول، که اعتقاد به خود وجوب باشد وجوب واجب‌ها و حرمت حرام‌ها، اين از لوازم ايمان هست.
س: ...
ج: بله آن بله، درست است آن را هم مي‌گوييم آن هم يکي از مصداق همين مي‌شود ديگر. آن هم مصداق همين مي‌َشود از لوازم ايمان است چون وجوب امر به معروف و وجوب نهي از منکر چه هست؟ چيزي است که پيامبر فرموده قرآن فرموده است اگر کسي ايمان به خدا و پيامبر دارد بايد به اين وجوب‌ها هم ايمان داشته باشد. اين از لوازم ايمان است. آن بزرگان فرمودند.
اين مطلب دو تا نکته درباره‌ي آن هست که اين بزرگان فرمودند. نکته‌ي اول اين هست که آن که از لوازم ايمان هست تفصيل، اعتقاد تفصيلي به کلّ واجبٍ و حرامٍ نيست آن‌که هست ايمان اجمالي است يعني ايمان به «الاقرار بما جاء به النبي صلي الله عليه و آله و سلم» ما بايد اين ايمان را داشته باشيم کما اين که در روايات هم هست ديگر. اقرار بما جاء به النبي صلي الله عليه و آله و سلم. الان مردم يا خود ما، ما الان لازم است که برويم مسائل را فرض کنيد که کتاب بنده‌ي خدايي يا روحاني محترمي مثلاً به احکام باب کذا نه مبتلا به خودش است نه مردم از او سؤال مي‌کنند حالا برود احکام آن ابواب را بايد ياد بگيرد تک تک ايمان به وجوب‌ها و حرمت‌هاي آن داشته باشد يا نه، در قلبش بگويد خدايا من هر چه تو فرستادي و پيامبر فرموده قبول مي‌کنم. اقرار بما جاء به النبي علي اجماله، اين لازم است نه به تک تک و به تفصيل، اين لازم نيست. دو: دو اين که ...
س: ...
ج: بله، آن‌جايي که مصداق را فهميده بله فهيمده چون مثلاً فرض کنيد که استنباط کرده يا تقليد کرده رساله خوانده فهميده آن‌جاها از لوازم آن هست. اين قبول. ما مي‌خواهيم اين را بگوييم، بگوييم که اين که مي‌فرماييد واجب است هر واجبي را اعتقاد به وجوبش داشته باشي يا هر حرامي را اعتقاد به حرمتش داشته باشي اين از واجبات است اين لازم نيست شما مي‌توانيد علي نحو الاجمال به اين که کلّ ما جاء به النبي، من قبول دارم به نحو اجمال کفايت مي‌کند.
س: ...
ج: اگر مي‌خواهد امر و نهي بکند چرا، اما نمي‌خواهد اين‌جا که امر و نهي بکند. اين‌جا مي‌خواهيم ببينيم واجب قلبي اين هست.
س: ...
ج: در امر به معروف، الان ...
س: ...
ج: ببينيد از بحث خارج نشويد بنا شد چه بگوييم؟ بنا شد حالا بگوييم خود اين عناوين، ديگر نه بما أنّه مصداق براي امر و نهي است مي‌خواهيم ببينيم خود اين عناوين ديگر حالا واجبند؟ تکليفي ما راجع به اين عناوين داريم؟ بدون اين که مصداق و نوع امر و نهي بخواهند باشند کار به آن‌ها نداريم آيا از ادله‌ استفاده مي‌کنيم که ما يک چنين اعتقادي برايمان واجب است که مي‌گوييم آن‌چه که از ادله استفاده مي‌شود اگر از راه ملازمه بخواهيم بگوييم از راه ملازمه بخواهيم بگوييم فقط اعتقاد اجمالي لازم است نه تک تک و تفصيلي، اين اولاً، ثانياً: مطلب دومي که اين‌جا لازم است اين هست که آيا ملازمه هست بين ايمان و وجوب اعتقاد به اين‌ها؟ يعني خداي متعال دو تا حکم دارد و آن حکم دومي را ما از آن حکم اولي به دست آورديم؟ يعني مي‌خواهيم استدلال کنيم به اين که چون مسلّم است اعتقاد به عقايد واجب هست پس همين ادله دلالت مي‌کند که اعتقاد ما به مجعولات شارع، وجوباً، حرمتاً، استحباباً، کراهتاً، اباحةً، وضعاً، تکليفاً، لازم است؟ اين را مي‌خواهيد بفرماييد؟ يا نه مي‌خواهيد بفرماييد اين يک ملازمه‌ي خارجيه‌ي قهريه دارد بدون اين که يک وجوب شرعي روي آن جعل شده باشد؟ اگر دومي را بخواهيد بفرماييد بله اشکالي ندارد منتها به همان نحوي که عرض کرديم به نحو اجمال، هر که اعتقاد به خدا و رسول و اين‌ها دارد قهراً اين اعتقاد اجمالي لازمه‌ي قهري خارجي است که به آن‌ها هم ايمان پيدا مي‌کند. اما اگر مي‌خواهيد بگوييد از اين ملازمه مي‌فهميم آن هم يک وجوب رفته روي آن، يعني وجوباً شرعياً قانونياً، اين چه ملازمه‌اي دارد؟ يعني ما بگوييم چون شارع واجب کرده اعتقاد به خودش و اوليائش را و به عقايد حقّه و به عصمت انبياء و اولياء، پس واجب کرده است که ما اعتقاد به وجوب پيدا بکنيم نه شايد به همان که ملازمه‌ي قهريه‌ و خارجيه دارد بسنده کرده باشد که يک وجوب ديگر جعل نکرده باشد براي اعتقاد، پس اين دليل که شهيد ثاني قدس سره و عده‌اي از اعاظم به آن تمسک فرمودند براي اين که اگر مقصودشان اين باشد به طور جازم نمي‌گوييم داريم به نحو قضيه‌ي شرطيه و تعليقيه مي‌گوييم. اگر مقصود اين بزرگان اين باشد که اين‌ها چون از لوازم ايمان هستند پس از وجوب ايمان کشف مي‌کنيم وجوب اين‌ها را وجوباً شرعياً، که اين امر قلبي هم بر ما واجب شرعي است اين مي‌گوييم اين ملازمه چنين چيزي را اقتضاء نمي‌کند اما آيا ادله‌ي لفظيه‌ي ديگري داريم که بر اين مطلب دلالت کند يا نه، ان شاء الله فردا، پس بحث ما اين‌جور شد آقايان مي‌خواهند مطالعه کنند کمک هم بفرمايند چون احتياج به استقراء دارد عنوان قلب، عنوان لسان، عنوان يد، ساير عناوين، مثل عنوان تغيير، عنوان انکار، عنوان هجر، و عنوان تأديب و امثال ذلک که در روايات مختلف بود اين عناوين را بايد من حيث هي هي ببينيم آيا دليلي بر وجوب اين‌ها داريم مع الغض از اين که مصداق امر به معروف مي‌شوند يا نمي‌شوند.
و صلي الله علي محمد و آل محمد.
پايان.
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